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  :چكيده

  
نامه در پنج فصل تنظيم شده  اين پايان.نما در اشعار احمد شاملو است اقضنامه، پژوهشي دربارة تضاد و متن اين پايان

 به بررسي تضاد و نقش آن در ايجاد تناسب و مدودر فصل . و تعاريف اختصاص دارد طبق مرسوم به كلّياتلاوفصل .است

هاي شاعر و نقشي كه اين صنعت در تلقين افكار شاعر  تناظر و هارموني در شعر سپيد شاملويي و رابطة آن با عواطف و انديشه

كند كه   براي ارئة عناصر متضاد استفاده ميعيمتنوده است كه شاملو از شگردهاي بر عهده دارد ، پرداخته شده و نشان داده ش

نما   نيز بحث متناقضمسودر فصل .كند و را صد چندان ميافزايد و هم تأثير كلام ا شناختي اشعار وي مي هم بر جنبة زيبايي

 چه از نظر مفهومي با ذكر شواهد مثال بحث و در مطرح و در مورد تناقضاتي كه در شعر شاملو وجود دارد، چه از نظر سبكي و

نماهاي ادبي با ذكر شاهد مثال در  ، انواع متناقضها اشاره شده است و در پايان گويي بخش بعدي همين فصل به علل اين تناقض

ند مطرح گرديده نگري شاعر دار اي كه اين دو صنعت با جهان درفصل چهارم نيز رابطة دوسويه.شعر شاملو نشان داده شده است

 اجتماعي -و اين نتيجه به دست آمده است كه در شعر شاملو تصاوير شعري در خدمت بيان وقايع زندگي و رخدادهاي سياسي

ها و عواطف خاص شاعر آشنا شد، از طرفي شناخت رويدادهاي   توان با نگرش قرار دارند و از طريق بسياري از اين تصاوير مي

  .گشايي بسياري از ابهاماتي كه در اين تصاوير وجود دارد سودمند است  در گرهزندگي و حوادث عصر شاعر

  

  جهان نگريي، شاملو  شناختي،يي، زيباييي زدايشناآنما ،  تضاد ، متناقض: واژگان كليدي
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  مقدمه 1-1

باشد؛ به  ها با يكديگر و قدرتمندترين ابزار تأثير در مخاطب مي ترين پل ارتباطي انسان زبان مهم

كلام هر اندازه از طرفي .ار خود را به يكديگر منتقل نمودها و افك توان ديدگاه اي كه از اين طريق مي گونه

خاطب را به گريه يا خنده توان حتّي م د؛ تا جايي كه ميتأثير آن در اذهان بيشتر خواهد بوزيباتر بيان گردد، 

دانشمندان گذشتة ما هاي مؤثرتر كردن زبان و غرابت بخشيدن به آن كه خوشايند همة  يكي از راه.واداشت

هاي شاعرانه  باشد، زيرا تداعي زدايي مي هاي لفظي و معنوي در كلام و آشنايي به كار بردن آرايهباشد،  نيز مي

گيرد كه در ذهن و ضمير مخاطب اثر شگرفي از  هايي به خود مي رد اين فنون، در خيال شاعر نقشبا كارب

  .گذارد خود باقي مي

ترين اموري است كه خواننده را هم  هاي زباني متون ادبي يكي از مهم در اين زمينه بررسي ويژگي

بررسي اين .سازد ي آشكار است، آشنا مي بارزبيني هنرمند كه در اثر او به نحو با ساختار متن و هم با جهان

يكي از اين شاعران، احمد شاملو .ك از اهميت خاصي برخوردار استها در شعر شاعران صاحب سب  ويژگي

اي است و اين دشواري بيش از هر چيز  است كه داراي زبان منحصر به فرد و در عين حال سخت و پيچيده

  

  فصل اول 
    كلّيات 



  ٢

اين . باشد هاي بلاغي و آميختن آن با عواطف شخصي ميناشي ازكاربرد خاص زبان و برخي از شگرد

  .كند دشواري گاه به حدي است كه خواننده را در درك مفهوم و پيام نهفته در كلام با مشكل مواجه مي

هاي گوناگون همچون مسائل معاني، بياني و بديعي، صرف و نحو  توان از جنبه زبان شعر شاملو را مي

در اين راستا ما به بررسي و تحليل دو صنعت .بررسي كرد... ينش واژگان و ة گززبان، موسيقي شعر، نحو

و ارتباط نزديكي نيز با يكديگر هاي برجستة شعر شاملو هستند   كه از ويژگي-نما   تضاد و متناقض–بديعي

كي اين هاي سب توان آنها را از ويژگي كاربرد فراوان اين دو صنعت مينشان داديم به خاطرو  پرداختيم ،دارند

ر اشعمجموعه ا ميزان و نحوة به كارگيري آنها در در ادامه به صورت آماري به بررسي.شاعر به حساب آورد

نگري   برداريم و هم ميزان ارتباط آن را با جهانوي پرداختيم، تا هم پرده از يكي از رموز زيبايي اشعار شاملو

شناسانة اين صنايع و   خود كه همانا بررسي زيباييو ذهنيات وي نشان دهيم؛ اما براي آن كه از هدف اصلي

نگري شاعر است دور نشويم، از بسياري مباحث فرعي خوداري نموديم تا تنها به اصل و  ارتباط آن با جهان

  .جان كلام خود پرداخته باشيم

باشد؛ زيرا دركارهايي كه صورت گرفته است،  اين كار تا حد زيادي با كارهاي مشابه متفاوت مي

ي يا فلسفي و هاي عرفان شناختي اين دو ترفند به بررسي اين تصاوير از ديدگاه بدون تأكيد بر جنبة زيبايي

در اين زمينه بايد توجه داشت، اين آثار در درجة اول آثاري ادبي هستند و آنچه در آثار .اند كلامي پرداخته

باشد كه شاعران غالباً اين  ي مخاطب ميشناخت ادبي به عنوان يك هنر مطرح است، برانگيختن حس زيبايي

پس اين تصاوير در درجة اول داراي ارزشي .اند  و شگردهاي ادبي انجام دادهكار را با ابزارهايي چون تصاوير

  .ادبي بوده و در درجة دوم با تفكّرات شاعر پيوندي عميق و تنگاتنگ دارند

چه در حوزة (رسي اين صنايع در اشعار شاملو ما در اين تحقيق همت خود را بر آن نهاديم كه به بر

  بپردازيم تا از اين طريق يكي ديگر از زواياي پنهان اشعار وي را روشن سازيم) لفظ و چه در حوزة معنا

  



  ٣

  :سؤالات تحقيق

نما متأثّر از شيوة نگرش خاص   آيا كاربرد برخي از صنايع شعري از جمله تضاد و متناقض-1

  اشد؟ب شاعر نسبت به مسائل مي

  افزايند؟ هاي بلاغي كلام شاعر مي نما تا چه ميزان بر زيبايي  تضاد و متناقض-2

  ي كلام در شعر شاملو تا چه ميزان است؟اي نقش تضاد در افزايش بار موسيق-3       

  :پيشينة بحث

، اشعار شاملو به بحث گذاشته شده است و سعي شده از پرداختن به در اين تحقيق بيش از هر چيز

شناختي كلام و بديع نوشته  اما به طور كلّي آثاري كه در مورد زيبايي.شي و منابع غير ضروري پرهيزگرددواح

  . دين تحقيق به شمار آيتواند به نوعي پيشينة ا شده است، مي

  

  :كارهاي انجام شده در اشعار شاملوبررسي 

هاي مختلف بررسي  از جنبه و اشعار او را  ، نويسندگان زيادي سخن گفتهدر مورد احمد شاملو

هاي اجتماعي، وصف معشوق، سير تحولي شخصيت  مايه تصويرگري و موسيقي، درون: اند؛ از جمله كرده

نمايي به عنوان دو  كه شايسته است به بررسي تضاد و تناقض ؛ اما هيچ يك از اين نويسندگان چنان...شاعر و 

  اند به صورتي سطحي و گذار بوده و تنها به اين اگر به آن پرداخته و يا  ترفند ادبي در اشعار او توجهي نكرده

؛ اما توضيح چنداني در باشند نما دو صنعت بديعي در اشعار شاملو مي كه تضاد و متناقضاند  اشاره كردهنكته 

 پاشايي  و .در اين ميان  ع .اند مورد نقش اين دو شگرد در زيبايي كلام شاعر و انتقال فكر و انديشة او نداده

هاي تقابلي كه در اشعار شاملو وجود دارد، اشاره كرده و بعضاً به تحليل  پورنامداريان  به برخي از جنبه تقي 

  .اند اين اشعار پرداخته



  ٤

نكتة «: كند نما در اشعار شاملو به اين صورت اشاره مي به متناقض» سفر در مه«پورنامداريان در كتاب 

د به آن توجه داشت، وجود تصويرهايي است كه به صورت ظاهر ديگري كه در شعر شاملو باي

مثلاً تصويرهايي .ند و مناسبتي در ميان آنها نيستكن نماست و اجزاي سازندة آن يكديگر را نفي مي متناقض

شراب «، »ها دندان دنده«، »ها كباب گلوله«، »بهشت سرخ گوشت تن«، »بخش مرگ جوانة زندگي«نظير 

  . آمده است23يرهاست كه در منظومة گونه تصو از جملة اين» مرگ

» دندان«و » كباب«.رها ظاهراً ارتباطي با هم ندارندشود دو سوي اين تصوي كه ملاحظه مي چنان«

يادآور كشتن و » دنده«و » گلوله«پروري است و  بيشتر يادآور شادخواري و زندگي توأم با عيش و نوش و تن

اما اين توهم وقتي پيش .اندازد كند و از اثر مي خنثي مييگري را مرگ و نيستي و هر يك بار عاطفي د

آيد كه به اين تصويرها اولاً به صورت انتزاعي و جدا از زمينة عمومي شعر بنگريم و ثانياً از اعتقادات  مي

گي الذكر ناهماهن وقبا در نظر گرفتن اين دو نكته، در تصويرهاي ف.مانيمسياسي و اجتماعي شاملو غافل ب

 : 1374 پورنامداريان( ».اين است كه از كدام پايگاه و از چه نظرگاهي به مسائل بنگريممهم .نخواهيم ديد

259(  

 
  :ضرورت تحقيق

هاي  گويي و قضاوت شود كه تا حد زيادي از كلّي بررسي بسامدي و آماري موضوعات باعث مي

 برخي صنايع شعري با بعضي جريانات ذهني سطحي و غير علمي دور بمانيم و همچنين از طريق بسامد بالاي

در .كند نويسنده آشنا شويم كه اين آشنايي گامي است كه خواننده را به احساس و انديشة شاعر نزديك مي

هاي فكري  مايه اين راستا شناخت بيشتر متن و برقراري ارتباط با آن، نخستين و بهترين راه براي آشنايي با بن

شناختي كلام يكي از  زيبايي هاي ميدوار است اين تحقيق، خواننده را با برخي جنبهنگارنده ا.ثر استصاحب ا



  ٥

ترين جريانات شعري معاصر، يعني  پيشگامان بزرگ تغيير و تحول شعر فارسي و نمايندة يكي از بزرگ

  .بيني وي آشنا سازد ذهنيت و جهانو » احمدشاملو«

 

  :روش تحقيق

ها  ابتدا تمام شاهد مثال.باشد  و به شيوة تحليل محتوا مي توصيفيمبناي كار در اين تحقيق، آماري و

بندي و به موضوعات  ها دسته اي ابتكاري اين مثال نما گردآوري سپس به شيوه در زمينة تضاد و متناقض

  .بندي شدند تر تقسيم جزيي

  شناسي تضاد و معرفت 1-2-1

، زيرا پايه و اساس ان برعهده دارداي در شناخت انس هتضاد يكي از مفاهيمي است كه نقش عمد

، بارها و بارها در ضمن باشد كه منبع الهام شاعران ما ميدر قرآن كريم نيز.جهان نيز بر تضاد نهاده شده است

ها از طريق تفكّر و تأمل در اين آيات به   آيات مختلف به تضاد حاكم بر جهان اشاره شده است تا انسان

 :ضاد اما متحّد و هماهنگ بيشتر پي ببرندهاي به ظاهر مت  پديدهخود در خلققدرت خالق متعال 

   ».ت من الحيت و تخرج المي من الميليل و تخرج الحينهار في الّنهار و تولج الّيل في الّتولج اللّ«

  )27 :آل عمران (   

ــسموات و الارض  « ــق ال ــه خل ــن آيات ــوانكم انّ  و و م ــسنتكم و ال ــتلاف ال ــات ل  اخ ــك لاي ــي ذل ــالمين ف                          ».لع

 )22 :روم (

هاي مخالف است تا ذهن انسان در ايـن مقايـسه بـه درك و                  تضاد نوعي قياس ميان پديده     تدر حقيق 

اشـت،  د  از طرفي اگر قرار بود جهان حالتي يكنواخت و يك شـكل مـي             .ها دست يابد    افت بهتري از پديده   دري

ود و از معنـا ب ـ  بيگاه زندگي براي انسان كاملاً    ها، آن   شد و يا فقط زيبايي      ها بر جهان حاكم مي      مثلاً فقط زشتي  

  .باشد ها مي ادراك تمام زيباييبرد، پس تضادي كه بر جهان حاكم است منشأ  زندگي خود لذتّي نمي



  ٦

د حاكم بر جهان كه پاية معرفت  به اين تضاهاي مختلف كتاب ارزشمند مثنوي بخشمولوي نيز در 

  : اشاره كرده است،بشري است

            )1063 : 1384مولوي                                                                                                     (

اي با  قايسه پديده م،تضاد نوعي مقايسه است«:كند گونه اشاره مي فتي تضاد ايننيز به جنبة معرسروش 

عنوان   ات بهيدر ادب.هاي شناخت و حصول معرفت است يكي از شيوهو هايي در جهت مخالف خود  پديده

هاي لطيف  براي بيان انديشه از مفهوم تضاد، و از قدرت تداعي تضاد، هاي ذهن بشر يافتربياني هنرمندانه از د

 شب نبـد نوري، نديدي رنگ را
  

 پـس بـه ضـد نـور، پيـدا شد تـو را  
  

 گه ديد رنگ آن ديدن نور است،
  

 درنـگ دانـي بـيويـن به ضد نـور،   
  

 رنـج و غـم را حق پي آن آفريـد
  

  ددلـي آيد پديـ ، خوش تا بديـن ضـد 
  

 هـا بـه ضد پيـدا شـود پـس نهاني
  

 كه حق را نيست ضد، پنهان بود چون  
  

 گه به رنگ آن كه نظر بر نور بود،
  

 ضد به ضد پيدا بود چون روم و زنگ  
  

 پـس به ضـد نـور دانستـي تو نـور
  

 نمايـد در صـدور ضـد ضـد را مـي  
  

  )54 : 1384 مولوي (                        

   اي نهـاده هوشهـا در بيهشـي    با خود آمد گفت اي بحر خوشي
  

 دلـي دلداراي اي در بـي بستـه    اي اي در بيداري خواب در بنهاده
  جججج

 توانگري پنهان كني در ذلّ فقر
  

  طوق دولت بسته اندر غلّ فقر  
  

 ضـد انـدر ضـد پنهـان منـدرج
  

  آتش اندر آب سوزان مندرج  
  

 ر آتش نمـرود درجروضـه اند
  

  دخلها رويان شده در بذل و خرج  
  



  ٧

 : 1366سروش ( ».اند  بسيار جستهةادبي بهر وان صنعتيعن  شاعرانه استفاده شده است و شاعران از تضاد  به

257(   

  تضاد در ساير علوم 2 –2 – 1

 اما به صورت علمي ،هاي زندگي بشر وجود دارد اي در تمام عرصه تضاد اگرچه به نحو گسترده

 براي نخستين بار در فلسفه و منطق، توسط ارسطو و افلاطون بحث و بررسي شده است و هر يك از مكاتب

ها و منشأ حركت در آنها  اند كه برخي تضاد را ذاتي پديده فلسفي در اين مورد، نظرات مختلفي ارائه داده

 وجود  دانند كه در نتيجة تقابل مشخصات و محتواي دو امر به اي خارجي مي را پديده دانند و برخي آن  مي

  . آيد  مي

در اين منطق فرض بر حركت اسـت و نـه           .سوايي دارد معني تضاد در ديالكتيك هگلي مفهوم كاملاً        «

بر نسبت و منشأ حركت؛ يعني تضاد عبارت است از اجتماع و وحدت دو عنصري كـه رابطـه و عمـل ايـن دو                         

دهد، و ايـن كـه ايـن     نسبت به هم چنان است كه پديده را براي رسيدن به تغييري از شكل و محتوا حركت مي    

 31  :1364 صدر بني( ».كيف اوشود و هم در  او واقع ميتغيير هم در كم(  

»ا نسبتشان به هم، نسبت معني تضاد در منطق ارسطويي اين است كه دو چيز، هر دو، وجود دارند، ام

توانند در خارج از هم وجود داشته باشند و كاري هم به كار هم نداشته  مثلاً سفيدي و سياهي مي.تضاد است

  .م متضاد باشدباشند، اما مشخصات و محتواي اين دو با ه

پاية چون اصل بر عدم تضاد است، چيزي به عنوان تضاد دروني كه ذاتي و ، پس در منطق ارسطويي«

در ميان كليه . است كه نسبت به هم خارجي هستندتضاد بين دو موجودي.يك پديده باشد، وجود ندارد

   )               31 : 1364 صدر بني(» . جا همين تضاد خارجي استفلاسفه و علماي اسلامي نيز همه
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ف و داند و در تعري تقابل را يكي از مفاهيم فلسفي مي» فرهنگ اصطلاحات منطقي«خوانساري در 

وع يا امتناع صدق دو امتناع اجتماع دو امر در يك موض: ازتقابل عبارت است «:گويد بندي آن چنين مي تقسيم

  .قضيه با هم

  :شود تقابل به سه دسته تقسيم مي«

  بودن  داخل در تحت تضاد-3 تضاد  -2تناقض  - 1

اختلاف بين دو قضيه است كه اجتماع آنها در صدق محال است ولي اجتماع آنها در كذب : تضاد«

 اما امكان اين هست كه هر دو ؛ضاد هر دو صادق باشندديگر امكان ندارد كه دو قضيه متبه عبارت .جايز است

هر :  مثلاً در اين دو قضيه.پذير است ، اما ارتفاع آنها امكان محال استزيرا كه اجتماع ضدين.دكاذب باشن

  .هيچ اسبي علفخوار نيست. اسبي علفخوار است

: 1376 خوانساري( .)نخستين قضيه صادق است و دومين قضيه كاذب و ممكن نيست كه هر دو صادق باشند(

76– 66(   

ي اشاره دارد كه قابل  اين زمينه به نكات دقيقدر» اساس الاقتباس«خواجه نصيرالدين طوسي در 

تضاد در اين موضع عبارت از تقابل ميان دو امر است كه وجودشان بالفعل در يك موضوع محال «:توجه است

تواند به هر يكي موصوف شود و انتقالش از يكي به ديگري محال نيست خواه دو  باشد و موضوع بالقوه مي

حركت و : سواد و بياض و خواه يكي وجودي باشد و ديگري عدمي، مانند: ندطرف امر وجودي باشند؛ مان

ط بين آن واد و بياض كه خاكستري، رنگ متوسهمان س: سكون و ممكن است ميان هر دو وسطي باشد، مانند

عدد : باشد، ماننددو است و ممكن است ميان آنها متوسطي نباشد و تواند بود كه موضوع طبيعت جنسي 

 مطلق باشد، مرد بودن براي انسان، يا موضوع اعزن بودن و م:  زوج و فرد، يا طبيعت نوعي، مانندنسبت به

چه .تر از اين است قت به مراتب خاصاما تعريف تضاد به حسب حقي.... شيء در مورد خير و شر و : مانند
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وضوع بالفعل جمع تضاد فقط دربارة دو امر وجودي است كه ميان ايشان غايت خلاف باشد و در يك م

  )55: 1326 نصيرالدين طوسي( ».عاقب و تتابع، حالّ در آن شوندنشوند، بلكه بر سبيل ت

گونه گفته  باشد و همان هاي زندگي، جاري و ساري مي تضاد در كلّ جهان طبيعت و تمام عرصه

 كه شاعران و سخنورانرسد  با اين همه به نظر مي.هاي معرفت و شناخت است كي از راه در عالم انديشه ي،شد

دانند و با توجه به اين معنا، تضاد را از عالم انديشه، در  انگيز بودن آن مي راز روشنگري تضاد را در اعجاب

  .اند اند و براي خلق تصاوير زيباي شعري از اين ترفند استفادة بسيار كرده فضاي خيال و احساس پروازداده

م تا روزگار ترين ايا  در كتب بلاغي از قديم،صنعتيي از اين  كنيم تا پيشينه در اين گفتار تلاش مي

  .معاصر را بيان كنيم

 

   تضاد در بلاغت3 – 2 – 1 

ر بسياري موارد اند و د ، بهرة فراوان بردهاه اعي تضاد براي بيان معني واژهنويسان از قدرت تد فرهنگ   

پردازند زيرا جهش ذهن از معنايي  ، سپس به معناي آن ميبتدا واژة متضاد آن را بيان كرده، اها در مقابل واژه

كه  كند؛ چنان انگيزد و به دريافت معني كمك بسيار مي به معني متضاد آن، احساس خاصي در مخاطب برمي

  .د اين مدعاستفرهنگ دكتر معين شاه

آن زياد پرداخته نشده و تنها اشارات گذرايي  1شناختي در كتب بديعي قديمي به بحث تضاد و ارزش زيبايي

  :كنيم اند كه به طور خلاصه آنها را ذكر مي به اين صنعت كرده

ه ك ـ  نكتة خاصي راجع به تضاد نيامده است، جز ايـن         » حدائق السحر «و  » ترجمان البلاغه «در دو كتاب    

كـه پارسـي متـضاد  ضـد      البلاغه اخذ شده و اشاره به اين السحر، عيناً از ترجمان تعريف و توضيح كتاب حدائق   

                                       )24 : 1362 ؛ وطواط 31 : 1362رادوياني (.را مطابقه خوانده است آخشيج است و خليل احمد آن 

                                                 
-١  aesthetic 

 
 



  ١٠

الخيل مشتق  مطابقه از طباق «نيز جز اشاره به اين نكته كه »  العجمالمعجم في معايير اشعار«در كتاب 

رازي  ( .، مطلب قابل توجه ديگري نيامده است»است، يعني نهادن اسب، پاي خود را به جاي دست در رفتار

1373 : 305(   

تضاد، تضاد، تطبيق، م«:نيز ضمن برشمـردن شش نام براي اين صنعت» درة نجفي«صاحب كتاب 

  .اند مردهاي اين صنعت را جزء صنايع لفظي برش تنها به اين مطلب اشاره كرده كه عده» تكافؤ، طباق، مطابقه

  )209 : 1362نجفقلي ميرزا  ( 

مطابقه، طباق، «مچون هاي گوناگون براي تضاد ه نيز پس از ذكر نام» معيار البلاغه«صاحب كتاب 

  :كند  معناي لغوي و اصطلاحي آن را به اين صورت بيان مي» و تضادتطبيق، تكافؤ

  )20 : 1372نصيري  ( »جمع دو معني ضد يكديگر « ،»برابر كردن و موافقت نمودن«

را جمع بين دو معني متقابل در كلام با توجه به انواع ) تضاد، طباق، تكافؤ(عبدالحسين ناشر 

همچنين اعم از اين كه تقابل بين دو اسم يا بين دو فعل يا ... «:كند بل دانسته است؛ سپس بيان ميچهارگانة تقا

هاي هر يك  دو حرف يا دو نوع از كلمه مثل اسمي و فعلي يا اسمي و حرفي يا فعلي و حرفي باشد كه مثال

يت كه تقابل بين يحيي و يم-2قود كه تقابل بين دو اسم است؛ تحسبهم ايقاضاً و هم ر-1«:ذيلاً ايراد مي شود

جهت نفع زيرا كه لام به (لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت كه تقابل بين دو حرف است  -3 فعل است؛ دو

و دو قسم ديگر از تقابل كه .ناه كه تقابل بين اسم و فعل استأفمن كان ميتاً فأحيي-4؛ )است و علي براي ضرر

  )176:   1373ناشر  ( ».تقابل بين اسم و حرف و فعل و حرف است يافت نشده است

آن و نكتة ديگري كه اين نويسنده به آن اشاره كرده، اين است كه به نوع ديگري از طباق قائل است 

  اين صنعت رااما.شود هاي مختلف نام برده مي يي است كه در آن از رنگ آرايه تدبيج. استناميده» تدبيج«را 


